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Article Info ABSTRACT 
Article type: 

Research Article 
Common people express subjective reality with objective experience and use 

the substitution of a grammar tool for another tool to convey their meaning. The 

frequency of this metaphorical substitution can be a sign of style. This 

descriptive-analytical essay has examined the grammatical processes and 

metaphors of the story Turnip the Fruit of Paradise by Ali-Mohammed Afghani, 

based on the theory of role-based theory. This story is one of the realist narrative 

works that revolves around metaphorical language and all three types of 

grammatical metaphors (ideological, interpersonal and textual) are seen in it. 

The representation of the experience in the dialogue of the participants of this 

story is mostly based on the transfer of the mental process to the material 

because the author knows that by using the transitive system of grammatical 

metaphor, abstract and subjective concepts become more understandable for the 

general audience; However, the transfer and displacement of material to mental 

processes is reflected in this work in its lowest amount, and the reason for the 

reflection of verbs in a material form is transparency and openness, and the 

author did not want to interpret his experience (many tables are provided). 

Considering the subjective meaning and the external experience of it, Afghani 

uses the pragmatic present which conveys the meaning of the action correctly, 

and in representing the states governing the actors is affected by the existing 

conversation of the speakers’ class. In this novel, the processes (verbs) have 

been metaphorically transformed into nouns by noun formation, which is the 

main form of transitive metaphor, and the author has made the message and 

words of the participants stand out with this grammatical transition. In this 

work, the intellectual meaning also refers to the author's experiences from the 

outside world.  
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 چکیده اطلاعات مقاله 

به جای ی  ابزار    یی  ابزار دستور  ینیگزیانتقال، از جا  یو برا  کنندیم   انیب ینیع  ۀرا با تررب   یذهن   یعامه، واقع مقاله پژوهشینوع مقاله: 

بر    ، یلیتحل -یفیجستار توص  ن یای سککی باشد. اتواند نشانه. بسامد این جایگزینی استعاری میرندیگیبهره م  گرید

را،    یافغان  محمّدیعل  ۀبهشته« نوشت   ة ویدستوری داستان »شلغ، م  هایه و استعار  ندهایگرایی، فرانقش  ۀیاسام نظر

و هر سه نوع استعارة    چرادیم   یگراس  که بر محور زبان استعارواقع  یی داستان از آثار روا  نیاس . انموده   یبررس

داستان،    نیمشارکان ا  ی تگو ترربه در گف  یی شود. بازنماو در آن دیده مییو متن  ی نافردی ب  ،یشگانیند ا  یدستور

  ، یدستور  ة استعار   ییداند که با استفاده از نظام گذرانویسنده می  رایاس ؛ ز  یبه ماد  یذهن   ندیانتقال فرا  یۀبر پا  شتریب

در    ی مادی به ذهن  ی ندهایفرا  یی جاشود؛ اما، انتقال و جابهتر میمصا ب عام قابل فه،  ی برا  ، یو ذهن  ی انتزاع  ،یمفاه

دل  مقدار  نیکمتر نمود دارد و  اثر  این  ماد  لیاود در  به شکل  افعال  بودن اس  و     ی شفافی  و صر  ،یانعکام 

کند  جدول فراوانی ارابه شده اس و. افغانی با توجه    ریو تفس  لیت و  ازمندیاود را ن  ۀنصواسته اس  که تررب  سنده ینو 

از فعل  یرونیب  ۀو نمود تررب  یذهن  یبه معنا ستفاده  انتقال دهد، ا  یکنش را به درست  ییمعنا  رعملگرا که با  یآن، 

رمان، بیشتر  نیکاربران اس . در ا ۀموجود  کق یحاات حاک، بر کنشگران مت ثر از گفتگو  ییو در بازنما کندیم

اند  شده   ل یبه اس، تکد  ی افعالو، به صورت استعار  ندها یاس ، فرا  ییگذرا  ةنمود استعار  ن یتریکه اصل  ی سازبا اس،

ا  سندهینو   و نوع دستور  نیبا  معناو سصن مشارکان شده    ام یپ  ی باعث برجستگ  ، یانتقال در  اثر،  این    ی اس . در 

 . اس  رونیب  یایاز دن سندهینو  یها ه، ناظر بر ترربه یشگانیاند

 1402/ 12/06تاریخ دریافت: 

 07/1402/ 12تاریخ بازنگری:  
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 مقدمّه   (1

های زبانی همگی به شننکلی  اسنن . نشننانهها را در پوشننش اود قرار داده بصش وسننیعی از زندگی و زبان انسننان  سننتعارها

هنای متفناوت گفتنار اسننن  و زبنان را از کناربرد  کننند و از نظر بینانی، اسنننتعناره یکی از شنننیوهاسنننتعناری بر معننا دالن  می

کند. گاهی ممکن اسن  که کلی  ی  متن دال  اسنتعاری داشنته باشند که در این صنورت با تعریف  اک جدا میمکانیکی

و توصنننیف اسنننتعاره در بنغ  قدی، متفاوت اواهد بود. برای نمونه، نقاشنننی کودکی که از پشننن  در کنم درم، به  

دهد، دالتی اسنتعاری بر حسنرت نداشنتن آموزک و یادگیری دارد و نگرد و به ندای مکه، معل، گوک میآموزان میدانش 

پرسنتی و کوشنش برای ی  ملّ  از توجه به  داسنتان رسنت، و سنهراب، این اسن  که میهن های اسنتعاری  یا یکی از دال 

های عا فی و شنص نی و انسنانی برتر اسن . افغانی در انتصاب عنوان داسنتان »شنلغ، میوة بهشنته« برآورد کلی داسنتان را  جنکه

از بهشن ، بیان داشنته و آنرا اسنتعاره از کلّ داسنتان، و رانده شندن قهرمان    عوشندن حضنرت آدمنظری به داسنتان رانده با نی،  

 شلغ، همسایه اورده، از بهش  آرامش روحی و عا فی اانواده قرار داده اس .

 بیان مسأله    (1-1

توانند از بیان اسننتعاری  های عامیانه و ادبی و گاهی نیز علمی، میکاربسنن  اسننتعاره اات نناص به زبان ادبی ندارد و نوشننته

براوردار شنوند؛ چراکه بیان غیرمسنتقی، و تمثیلی، گاهی، اثرک بیشنتر از بیان مسنتقی، اسن  و تشنصی  گوینده در انتصاب  

تواند نشننانگر اصننل بنغی رعای  مقتضننای حال باشنند. عامۀ مردم نیز این اصننل بنغی را در  یکی از این دو روک، می

کند که در  کنند. دیدگاه سننتی، برانف دیدگاه جدید، اسنتعاره را ی  آرایۀ ادبی تعریف میگفتگوهایشنان رعای  می

شنود. بر اسنام مطالعات عکدالقاهر جرجانی نیز، »در سنااتن اسنتعاره، نام اصنلی شنیء از  آن، لفظی جانشنین لف» دیگری می

تکام عقلی صنورت  گردد، این جایگزینی بر حسنب رعای  شنکاه  ظاهر و ارشنود و نام دومی جایگزین آن میآن جدا می

گردد که اسنتعاره را شنگردی برای و. سنن  مطالعۀ اسنتعاره در غرب، به ارسنطو باز می10:  1370کدکنی،  پذیرد«  شنفیعیمی

اسن . »ارسنطو،  دانسن . این همان نگاه کنسنی  به اسنتعاره اسن  که تا امروز رواج داشنته  هنرآفرینی و ویژة زبان ادب می

کند«  ای دیگر بر حسننب نوعی تشننابه ذکر میای به جای واژهداند و آن را جایگزینی واژهای از مراز میاسننتعاره را گونه

شنناسنان برای معرفی  آنچه در میان معنی  عتقد اسن  کهمو  267:  1379   صنفویو. الکته،  5:  1383 ارسنطو به نقل از صنفوی،  

ای اسن  که  کدالقاهر جرجانی نیسن  و این، درسن ، همان نکتهاسن ، چیزی بیش از گفتۀ عاسنتعاره تاکنون، متداول بوده  

ای  ای به جای نشنانهدهد؛ یعنی، »انتصاب نشنانهبرای معرفی عملکرد اسنتعاره به دسن  می  یاکوبسنن،شننام مشنهور رومن  زبان

 .دیگر از روی محور جانشینی و بر حسب تشابه« 

گردد. در این نگرک، »اسنننتعناره محندود بنه زبنان ادب  نگرک دوم در مطنالعنۀ اسنننتعناره بنه قرن اایر میندی بنازمی

آید و در نتیره تمایزی میان زبان اودکار و زبان  شننود و ازم  زبان و اندیشننه، برای بیان جهان اارج، به حسنناب مینمی

و. با این دید، استعاره در ادم  فه، و شناا  انسان قرار دارد. برای اولین بار،  368:  1392شود«  صفوی، ادب مطرم نمی

سنناز کار  گونه از شننناا   اسننتعارة دسننتوری: اسنن، سننازی و...و را معرفی کرد و زمینه  ، این Halliday  (1978)هلیدی  

مندان در این حوزه برای رسنیدن به گفتمان غالب شند. گفتمان غالب با تقلیل و تکدیل فعل به اسن،، از بارمعنایی منفی  عنقه
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دهد. اسننتعارة دسننتوری شننکلی ااص، از کاربسنن  زبان  کاهد و اواننده را به معنایی مورد نظر اودک، سننو  میآن می

و معتقند هسنننتنند کنه  Mathiessn   1995و و متیسنننن  63: 1395هلیندی بنه نقنل از رضننناپور و همکناران،  اسننن  و هلیندی  

مند ایراد کنند. دیگر  رفداران این نظریه های معنایی نظامتوانند حوزههای دسننتوری با ایراد سنناا  جدید میاسننتعاره

و... این نظریه را بسنط دادند. عنوه   وThomson 1996 و، تامسنون Agins 1994 و، اگینز  Martin   1985همچون: مارتین  

و. هلیدی،  76:  1382،  شننامگرا هسنتند  حقشنناسنی نقش ، نیز از پیشنگامان زبان Firthو فرث  Martinetبر هلیدی، مارتینه  

، در ی  چارچوب کلی به تعریف استعارة  ضمن تعریف استعارة سنتی و اشاره به ویژگی تنوع در کاربرد لغات و معنی آن

های  که مکتنی بر ااتنف میان معانی مصتلف واژهدسنننتوری پردااته و انواع آن را برشنننمرده، این نوع از زبان به دلیل این 

شنناسننی  و، نیز کتاب »زبان2002اسن . تاورنیرز  یکسنان امّا، دارای تفاوت سنااتار اسن ، بر اسنتعارة سننتی رجحان داده 

مند نوشنته و اسنتعاره دسنتوری را به  گرای نظامشنناسنی نقش مند و مفهوم اسنتعاره دسنتوری« را بر اسنام زبانگرای نظامنقش 

شنناسنی اسنتعاری و دسنتور زبان اسن ، بر ور و پل ارتکا ی بین نشنانهشنناسنی، واژگان و دسنت که، رابط میان معنیدلیل این 

 اس .استعارة سنتی برتری داده  

شننود،  هایی که در زبان ظاهر میای شنننااتی و ذهنی اسنن . پا بررسننی اسننتعارهشننناسننی، اسننتعاره، پدیدهدر زبان

هسنتند    هاهای ادبی و زیکاشننااتی تنها بصشنی از اسنتعارهکنکاک در این پدیدة ذهنی اسن  و این در حالی اسن  که اسنتعاره

تواند گفتمان غالب و چارچوبی کلی از فرهنگ واژگانی ی  مل  را آشننکار  و چون مطالعۀ اسننتعارة دسننتوری متن، می

کند، مه، و شنایسنتۀ بررسنی اسن  و به همین اا ر مدنظر این جسنتار قرار گرف . این نوع از مطالعات، به صنراح ، اعنم  

تولید  ها بر اسننام اندیشننه و ترربۀ کنشننگران ااص ی  گویش به صننورت اودجوک  کند که بصشننی از اسننتعارهمی

گرای عامه برانف تعریف اسنتعارة سننتی، با جایگزین کردن ابزارهای دسنتوری به جای یکدیگر،  شنوند و زبان سنادهمی

 شود. این مس له در داستان »شلغ، میوة بهشته« قابل مشاهده اس .آفرینشگر زبانی استعاری می

شنناسنی پیش  گشنا باشند؛ زیرا آنچه که در زبانگرا، راهشنناسنی نقش تواند در مکاحث زبانمطالعات سننتی اسنتعاره نمی

کردن ذهن مصا ب  آید، دیگر پایۀ زیکاشننناسننی و صننناع  ادبی ندارد، بلکه منک عمل، نشننان دادن چگونگی وادارمی

پردازی متنو و کنندة تنیدگی بین دسننتور  گفتهبرای درک چگونگی انتقال معنا اسنن ؛ زیرا اسننتعارة دسننتوری، »بازنمایی

های از شننیوة ترربۀ  و. در این نوع از ارتکام، برای واردکردن سننویه113:  1993شننناسننی  معنای متنو اسنن «  مارتین،  معنی

تواند  شننود. این ابزار دسننتوری، میمیگرفته   جای ابزاری دیگر  بهرهزندگی به زبان، از جایگزینی ی  ابزار دسننتوری به

تنیدگی بین واژگان دسننتور و جمله یا گروه وصننفی و گروه اسننمی باشنند؛ به عکارتی دیگر، »اسننتعارة دسننتوری مح ننول 

شنناسنی گفتمان و ای، به مثابه بازسنازی روابط بین معنیشنناسنی گفتمان اسن  و اسنتعارة دسنتوری از منظر انگارة ایهمعنا

و. بر پایۀ نظریۀ اسننتعارة دسننتوری، دیدگاه کنسننی  در مورد اسننتعاره، دیگر،  2:  2015اسنن «  دوری،،  واژگان دسننتور  

داند و همۀ مفاهی، را  کاربردی نیسنن  چون دیدگاه کنسننی  »ماهی  اسننتعاره را کلمه و اسننام اسننتعاره را شننکاه  می

و و این در  244:  1980دانند«  جنانسنننون و لیکناف،  حقیقی زبنان میکنند و اسنننتعناره را مربوم بنه بصش غیرحقیقی فرض می

ترین زبان اسن  که واقعی  ذهنی را  با ه، اود اسنتعاریگرا، زبان عامشنناسنی نقش حالی اسن  که بر اسنام مطالعات زبان

 گیرد. جای ابزاری دیگر بهره میکند و برای انتقال، از جایگزینی ی  ابزار دستوری بهترربۀ عینی بیان می
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 چارچوب نظری (1-2

هنایی  هنای اسننناسنننی معنی در آن، م لفنهدهند و م لفنهگرای هلیندی چگونگی کناربرد زبنان را توضنننی  میدسنننتور نقش 

اند: معانی اندیشنگانی و بینافردی. این  یافتهها، پیرامون دو نوع معنی، سنازمانکاربردگرا هسنتند.  کق این دسنتور، همۀ زبان

ای هسنتند که دو نقش کنن  شنود، نمودهای نظام زبانیمیمولفۀهای معنایی که امروزه در اصنطنم نظری فرانقش نامیده 

دهند: الف. برای درک محیط پیرامون و بیان احسننام اویش از  دارند و همۀ کاربردهای زبان را تح  ت ثیر اود قرار می

د  بینافردیو کاربرد دارند. الکته، در  عال، اارج  اندیشنننگانیو ب. برای تعامل و ایراد ارتکام با دیگرانی که در آن هسنننتن 

آید که پیام را براسننام دو فراکارکرد قکلی  دو، م لفۀ سننومی ه، که فرانقش بینامتنی نام دارد، به وجود می ترکیب با این 

گرای زبانی اس  که زبان را مند، ی  نظریۀ نقش گرای نظامکند؛ پا، دسنتور نقش دهد و به دیگران منتقل میسنازمان می

 و. 87: 1393بیند  هلیدی و حسن،  هایی که در زندگی بشر دارد، میبه صورت کارکردها و نقش 

 اندیشگانی ة استعار (1-2-1

شود؛  استعاره، فرایندی ذهنی و شنااتی اس  و بر اسام اندیشه و ترربۀ کنشگران، در زبان به صورت اودجوک وارد می

و، توجه کنی،  619:  1380های از شنیوة زندگی ما به زبان اسن «  احمدی،  اگر به نقش اصنلی اسنتعاره که »وارد کردن سنویه

بری،؛ زیرا زبان عادی و علمی از عهدة ارتکام کامل با افراد  به ارتکام و نقش اسننتعاره که درک بهتر محیط اسنن ، پی می

آیند. پا بنه نناچنار بنایند برای تعنامنل و ایرناد حا اوشننناینندی و الق زیکنایی در زبنان، از معنانی  مرموعنۀ انسنننانی برنمی

 استعاری بهره برد. 

ای پویا از تفکر انسنان اسن  که منشن  آن در ترارب اوسن . فرهنگ و جامعه و زبان  بر اسنام این دیدگاه، »معنا جنکه

های زندگی بشر، مفاهی، موجود در ذهن هستند و معنا بازتاب این مفاهی، ذایره شده در مغز اس «  گندمکار،  و تمام جنکه

گیری کناربر از امکناننات زبنانی را برای بینان و. اسنننتعناره ه،، امکنانی اسننن  کنه بهره91:  1994؛ بنه نقنل از ترنر،  158: 1391

شنننتنابنند. نقش  هنای بیرونی و تکرار این ترنارب، بنه کمن  برداشننن  ذهنی میکنند، در این راه، ترربنهمفناهی، آسنننان می

 ره به دو صورت در زبان نمود دارد.اندیشگانی استعا

 سازیاسم (1-2-1-1
کند که باید با اسننتفاده می  های به کار رفتههای اسننمی برای بیان فرایندها یا کیفی اسننتعاره اندیشننگانی اغلب، از صننورت

ترین نوع اسنتعارة اندیشنگانی در سنط  واژگانی اسن ،  سنازی که رایجو. اسن،7:  2002ها بیان شنوند  تاورنیرز،  افعال و صنف 

یا عکارات اسمی غنی    های اسمیدهد و محتوای عکارات را از  ریق ت ویل جمنت، به گروهتراک، ا نعات را افزایش می

کند: »از  ریق این ابزار،  گونه تعریف میو. هلیدی، این مقولۀ از اسننتعارة اندیشننگانی را این 6:  2002سننازد  تاورنیرز،  می

جای فرایند یا صنفات در بند، به  شنوند و به اسن، تکدیل میها  صنفاتو، به صنورت اسنتعاری به  فرایندها  افعالو و ویژگی

و. بر پایۀ این سننصن، اسنن، سننازی،  120:  1380؛ به نقل از احمدی، 352:  1994کنند«  هلیدی،  مثابه گروه اسننمی عمل می

سنازی جمله  ترین نمود اسنتعارة اندیشنگانی در دسنتور زبان در حیطۀ واژگان اسن ؛ چراکه با تراک، ا نعات و فشنردهاصنلی

 شود.تر شده و توجه مصا ب به گروه اسمی، بیشتر میبه گروه اسمی، زبان غنی
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شنننود، اما مطنالعنات هلیندی و پیروان نظریۀ وی هرچنند این تغییر مقولۀ دسنننتوری، در زبان امری  کیعی قلمنداد می   

مند و مناسنننب برای تواند الگویی نظامة زبان مورد بررسنننی قرار گیرد، میدهد که اگر فرایند و ورود آن به دایرنشنننان می

 جایی واژه و چیدمان آن در دایرة زبان به وجود آورد.انتقال و جابه

سننازی محل توجه اسنن ، این اسنن  که این اسننتعاره، بر حسننب ت ننادف به وجود نیامده، بلکه  آنچه که در اسنن،  

اسن ؛ زیرا »هرجامعه فرهنگ مادی گیری آن در جامعه هموار کردهها و ترارب ناآگاه ذهنی، راه را برای شنکلضنرورت

آورد. این معنناهنا کنه در  و معنوی ویژة اود را دارد و در چنارچوب آن، مفناهی، و معنناهنای مورد نینازک را فراه، می

ای از امکانات معنایی ویژة هر نظام اجتماعی را پدید  بسننتهشننود، نظام  سننیسننت،و ه،میچارچوب نظام اجتماعی آفریده  

بازتاب همین ضنرورت  دهد، سنازی که حال  فشنرده به زنریرة کنم میو. اسنتعارة اسن،16:  1393آورد«  مهاجر و نکوی،  می

شن  وجود این فضناسنازی در دایرة زبان،  کند؛ بیو ایراب اسن  و راه را برای الق فضنای ااص در ذهن شننونده باز می

کند. از  رفی ممکن اسن  سنکب غفل  اواننده یا جنکۀ گسنتردگی معنا و ا نعات گنرانده شنده در سنصن را بیشنتر می

شننننونده از توجه به همنۀ جوانب موضنننوع شنننود یا تقدی، و ت ار توجه او را از حیث اهمی ، کاهش یا افزایش دهد. در  

اند.  و سنصن گفته70:  1386؛ با نی،  116:  1352های زبان فارسنی، از این مسن له با عنوان ت ویل به م ندر  ایاماور،  دسنتور

او اواسن « برگردانی،، در عمل اسنتعارة    برای نمونه، اگر جمله مرکب: »گف : بصوان« را به جمله سنادة »اواندن متن را از

 ای،.سازی را به کار بستهاس،

 استعاره گذرایی (1-2-1-2

فرایندهای مربوم به فرایند. »فرایند فرایند گذرایی اود شننامل سننه عن ننر کلیدی اسنن : اود فرایند، مشننارکان فرایند و 

کند  و. نظام گذرایی معلوم می12:  1393داد، کنش، احسام، گفتار یا بود و نکود«  مهاجر و نکوی،  عکارت اسن  از ی  ر 

باره ر   کردن ی  فرایند به ی شنننود. حاصنننل ترربهکردن در فردی چگونه و با چه روشنننی بیان میکه سنننط  ترربه

ات  رات و ت ننورّ دهد. زبان نقش انعکام تفکّپذیر تشننکیل میگر و کنش دهد بلکه اسننام آن را تعامل کنش، کنش نمی

شنننود. این امکان و قابلی  دسنننتوری  گران را به عهده دارد که در قالب ی  ترربه در نااودآگاهی ثک  میروزانۀ کنش 

پذیر نیسنن  که  های مفعولشننود. منظور از گذرایی همان مفهوم فعلمی برای بازنمایی ترربه در زبان، نظام گذرایی نامیده

گرا به بازنمایی انواع فرایندها و معانی در  اسن  بلکه »گذرایی در چارچوب دسنتور نقش در دسنتورهای سننتی به کار رفته  

اسنن :  فرایند معرفی کردههای انسننان را در قالب شننش  و. »هلیدی، فعالی 11:  2004شننود«  سننیمسننون، جمله ا ن  می

ای، زبنانی، رفتناری و وجودی. فراینندهنای منادی بر اعمنال و راندادهنا دالن  دارد؛ افعنالی  فراینندهنای منادی، ذهنی، رابطنه

کردن، رفتن و... نمودهایی از این نوع فرایند هسنتند. فرایندهای ذهنی شنامل احسناسنات و افتادن، نوشنتن، الق  مانند: اتفا   

ای، افعال،  شنننود. در فرایند رابطهکردن و... میکارهای مغزی و افعالی چون: اندیشنننیدن، دریافتن، تشنننصی  دادن، حا 

ها با اسنتفاده از افعال ربطی، مانند  ها یا شنناسنایی هسنتند. در این نوع فرایندها، رابطۀ بین پدیدهمربوم به توصنیف ا نل 

کشنیدن و... مربوم به فرایند رفتاری    وند. افعالی مانند: اندیدن، نشنسنتن، نفا شن بودن، شندن، به نظر رسنیدن و... بیان می

داشنتن چیزی با افعالی  شنوند. وجوددادن و... بیان میکردن، پاسنخهسنتند. فرایندهای کنمی  زبانیو با افعالی مانند  صنحک 

 -259:  2004شنود«  هلیدی و متیسنن،  ماندن و... در قالب فرایندهای وجودی بیان میشندن، باقی  همانند: فعل داشنتن، ظاهر  
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و. آنچه که در اسنتعاره گذرایی، منک نظر اسن ، توجه به نوع فرایند و افعال نیسن ،  172:  1380؛ به نقل از احمدی،  174

بلکه تغییر و انتقال فرایندها و تلفیق واژگان  مربوم به اینو مفاهی،، در ی  عکارت واحد اسن . »اسنتعارة گذرایی حاصنل  

  فرایندهای متفاوتی در ی  بند به کار روند که در این صنورت، در حقیق   تغییر فرایندها در ی  بند اسن  و ممکن اسن 

 و.244: 1380های متفاوتی از معنا را اواهی، داش  «  احمدی، بازنمایی

های گفتگوی اشنصاص  های گذرایی اسن  و یکی از ویژگیتکدیل فرایند ذهنی به فرایند رفتاری، از جملۀ اسنتعاره     

کند. این فرایند، به  ور مشنص ، بیانگر عمل عینی از  تر ترسنی، میاین داسنتان اسن  و گویا، کنش و اعمال افراد را واضن 

کند و ذهن مصا ب را به  کارگیری این کنش، توصنیف متن را به صنورت شنفاف بیان میی  کنش اسن ، نویسننده با به

دهد و دهد. فرایند رفتاری ه،، بازنمایی متن را به بهترین نحو انرام میگرای ترربۀ نویسننننده سنننو  میمسنننیر نقش عینی

 سازد.  اواننده را در درک ترربۀ کنشگران همراه می

 استعاره بینافردی  (1-2-2

های  دارد که همراه با جنکههای شنننااتی، عا فی و انگیزشننی بسننیار قویی  رسننانی، جنکه»اسننتعاره، عنوه بر کارکرد پیام

و. اسنتعاره  15:  1379زاده،  شنوند که پردازک ا نعات در اسنتعاره ویژگی ااصنی پیدا کند«  قاسن،سنااتاری اود باعث می

ها را به کم  نوع افعال، ایراد و رفتار روایی  دهد که چگونه متن مورد نظر، پیوندهای میان شنص نی بینافردی نشنان می

سنازی  کند. اسنتعاره دسنتوری بینافردی، به مثابه مضناعف  افعال منعکا میرا با انتقال و جایگزینی ابزار زبانی در وجهیّ

و. در اسنتعاره  8:  2004  اسن   ر.ک: تاورنیرز،  شننااتی اسن  و شنامل دو نوع، اسنتعارة وجه و اسنتعارة وجهیّمعنای نشنانه

دسنتوری    ی  بند کوچ   جمله وابسنتهو جایگزین گروهی با نقش وجهی ، براسنام رابطۀ معنایی، در حال  اسنتعاری،  

 شود.  می

اسنن . بر  کق نظر هلیدی، اسننتعارة وجهی دارای  هلیدی وجه را جزبی از اسننتعارة دسننتوری بینافردی در نظر گرفته  

حداقل دو ویژگی اصننلی اسنن : تفاوت جنکۀ گفتاری اکری، پرسننشننی، امری، و دیگر تمایز بین تکادل ا نعات و مکادلۀ  

های وجهی دارند. در تکادل ا نعات دو کاا و ادمات  یعنی تفاوت اهداف سنصنو، که نقش مهمی در تشنصی  اسنتعاره

نقش اصنلی گفتار شنامل اکر و پرسنش و در تکادل کاا و ادمات، دو نقش اصنلی گفتار شنامل پیشننهاد و دسنتور وجود  

ز اسنتعاره،  های گفتاری اسن ؛ به بیان دیگر، تنوع وجه، اسنتعاره وجهی نام دارد. این نوع اکنندة نقش دارند. وجه، بازنمایی

شنود که وجهی جایگزین وجهی دیگر در فرایند شنود؛ یعنی، زمانی که منظور از عکارت بند پرسنشنی باشند، از بند سنکب می

شنود. به عکارتی، جایگزین کردن وجوه مصتلف جمله انشنایی و اکری به جای ه،، با نی  و اراده اکردادن    اکری اسنتفاده

یا برانگیصتن، به وجود آورندة اسنتعاره وجهی اسن . بصشنی از این جایگزینی افعال و جمنت، در عل، معانی مورد بررسنی  

 و.263 :1380گیرد  ر.ک: احمدی، قرار می

 استعاره متنی  (1-2-3

بندی ا نعات از رهگذر شننیوة چینش و ترتیب عناصننر محتوایی  کارکرد متنی کنم، اسننتوار اسنن  بر چگونگی سننازمان

کنم. فراکرد متنی بند را به دو سنناا  متمایز »مکتدا و اکری« و »ا نعاتی« و ی  بصش غیر سننااتاری یعنی »انسننرام«  

رو، سناا   دهد که سنصن گویندة بند درباره چیسن . از این اکری نشنان می  -کند. هر بند به لحاظ سناا  مکتداتقسنی، می
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اکری« سنااتی گوینده محور اسن . مکتدا، موضنوع و مسن له اصنلی پیام اسن  و پیام هر چه باشند، توضنیحی دربارة    -»مکتدا

توان قابل شند. هرگاه فاعل در جایگاه  آن اسن . مکتدا همیشنه آغازگر بند اسن  که محدودی  نحوی ااصنی برای آن نمی

شند  دار اواهدای جز فاعل  ادات، فعل، متم،و در جایگاه آن قرار گیرد، بند نشناننشنان و اگر مقولهمکتدا قرار گیرد، بند بی

 و. 55-56: 1393 مهاجر و نکوی،  

 انسجام  (1-2-4

گیری از  دادن عنناصنننری که به لحناظ سنننااتناری با ه، ارتکنا ی ندارند که با بهرهای اسننن  برای پیوند  انسنننرنام »وسنننیلنه

و. انسرام، یعنی ارتکام  5:  1391شود«  ضیاء حسینی،  اسام عن ر دیگر میسر میسااتن شرم و تفسیر ی  عن ر بر وابسته

شنوند با ها و حروف ربط؛ برای مثال ارتکام میان کلمات و ضنمایری که جانشنین اسن، میمیان کلمات، بندها، ضنمایر، اسن،

آیی،  کند که متن منسنر، شنود. ه،شنود و کم  میشنود. کل این موارد به وحدت متن منرر میعنوان ارجاع بررسنی می

  تناسب، تضاد، تکرار، عهد ذهنی و عهد ذکری نیز از عوامل انسرام هستند.

 ها و ضرورت و اهمیت پژوهشروش کار، پرسش (1-3

داند و کاربرد و سنناا  اسننتعاره را محدود به مطالعات ادبی و مطالعات جدید، اسننتعاره را فرایندی ذهنی و شنننااتی می

شنمارد. در این دیدگاه، اسنتعاره، دیگر زیکاآفرین نیسن ، بلکه ابزاری جه  تکیین و پیشنکرد زنریرة کنم اسن .  اشنعار نمی

محمّد افغانی را با روک  ضننرورت و اهمی  این نگرک، نگارندگان را برآن داشنن  تا داسننتان »شننلغ، میوة بهشننته« علی

 ها پاسخ دهند:تحلیلی بکاوند و به این پرسش   -توصیفی

 های دستوری در زبان این نویسنده و داستان»شلغ، میوة بهشته« آشکارتر اس  کاربرد کدامی  از استعاره  -الف

 آفرین باشد  تواند در داستان »شلغ، میوة بهشته« استعارهچگونه، زبان عامه، تح  ت ثیر شرایط برون متنی، می  -ب 

های انرام ی  تحقیق کیفی در نظرگرفتن نظریه یا اات، بر آن هسننتی، که »یکی از راه برای پاسننصگویی به این سنن        

های مورد بررسنی با توجه به این اصنول که دادهباشند تا این شنده در داال پارادیمی ااص میچارچوبی با اصنولی پذیرفته

 و. 76: 1385تحلیل شوند و نیز صح  و سق، نتایج مح  زده شود«  یارمحمّدی، 

 تحقیقپیشینۀ  (1-4

 شود؛ از جمله:می ها، مکاحثی کلی دربارة استعارة دستوری دیدهدر برای از پژوهش 

  در   دسنتوری  اسنتعارة انواع کاربرد  شنیوة و  میزان بررسنی به  اودشنان  تحقیق  در  ،و1-24:  1392   مکارکی و رضنویان 

  ادبی،   متن   از بیشنتر سنازی،فشنرده و  محتوا  سنازیغنی  دلیل به  علمی متون  در  که اندکرده بیان و  پردااته  ادبی و علمی  متون

  سنیاسنی   گفتمان در  وجهی   نقش   به  پژوهش اود  در  ،و49-64:  1394  رضناپور.  اسن  شنده  برده  بهره  دسنتوری  اسنتعاره  از

  احمدی  و  رضناپور.  اسن کرده   تکیین   هایینمونه ذکر با  را  سنیاسنی  بیان  آفرینیاسنتعاره و  پردااته  « رسنال » و  « شنر »  روزنامه

های انگلیسنی  گاردین، یو ام ای تو دی و...و و و در جسنتارشنان به بررسنی اسنتعارة دسنتوری در روزنامه82-59:  1395 

اند و دای ، پردااتهای ایران، براسنام دیدگاه ونهای فارسنی  کیهان، قدم و شنر و با موضنوع مذاکرات هسنتهروزنامه

سنازی و زمینه اواننده برای پیچیدهتوان از دانش پیش سنازی، و بدون اسنتفاده از تکرار، میاند که با اسنتفاده از اسن،دریافته
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هنای انندک بهره برد. امنا، جسنننتناری بنا محورین  موضنننوع این نگنارک، دینده نشننند. جنکنۀ  نهنادن ا نعنات فراوان در واژه

تواند برگرفته از زبان مردم آفرینی در زبان داسنتان »شنلغ، میوة بهشنته« اسن  که مینوآوری این پژوهش توجه به اسنتعاره

 کوچه و بازار، و زبان به کار رفته در گفتگوهای آنان باشد.

 بحث (2

محمّد افغانی، نویسنندة کرمانشناهی و صناحب سنک  معاصنر اسن . این نویسننده  داسنتان »شنلغ، میوة بهشنته« نوشنتۀ علی

های تاریصی زمان نگارک داسنتان »شنلغ، میوة بهشنته« و فضنای اجتماعی حاک،،  به ظرفی گرا، با زبانی سناده و با توجه  واقع

اسن . داسنتان با  کردند، به نگارک درآوردهو در اانۀ کوچکی با ه، زندگی می  1353وضنعی  دو اانواده را که در سنال 

اسن ،    دسنتوری  دهد. چون موضنوع این جسنتار، اسنتعارةهیران اندک و با اط سنیر روایی و در ی  فضنای ثاب  ر  می

محور بودن کنم عامۀ مردم، پیش فرض نگارک حاضنننر اسننن  و آنچه نگارندگان را به انتصاب این اثر ترغیب  اسنننتعاره  

های ااص جغرافیایی  کنمها و تکیهنمود، روانی و سننادگی اتفاقات و ت ننویرهای سننادة متن و پروراندن موضننوع با مثل

های دسنتوری را در »شنلغ، میوة بهشنته« تکیین کند. این  تا بتواند از رهگذر همین ویژگی، گسنترة اسنتعاره کرمانشناهو بود 

گرای غرب کشور و مکتب کرمانشاه محمّد افغانی از نویسندگان واقعجستار به دلیل همین نگرک و با توجه به این که علی

دادن این نکته  برد، درصندد نشنان ژگان و م نطلحات عامه را به کار میداسنتانش، وا  هایاسن  و در گفتگوهای شنص نی 

هایی که در متن  سننازیای دارد. اسنن،هایی توانمندانهپردازیاسنن  که زبان به کار گرفته شننده  زبان عامۀ مردمو، اسننتعاره

هایی هسنتند که در گفتگوهای عادی روزمره به  شنود، بیشنتر به صنورت م ندرداسنتان »شنلغ، میوة بهشنته« افغانی یاف  می

سنازی ا نعات و پربارکردن روند. این کاربرد که ممکن اسن  به صنورت ناآگاهانه در زبان ر  دهد، برای فشنردهکار می

ت گروه تر آن را که اغلب به صننورگیرد و به جای پردااتن به جمنت  وانی، معادل کوتاهمحتوای عکارت صننورت می

دهد و گمان گیرد. این مسنن له به شننکل بارزی در انتصاب نام داسننتان اود را نشننان میاسننمی یا وصننفی اسنن ، به کار می

ای مفهومی از کل متن، آن را سنااته اسن  و ترکیب »میوة رود که افغانی، با در نظر گرفتن گسنتردگی معنا در اسنتعارهمی

بهشن « را اسنتعارة اسنمی از واقعۀ رانده شندن حضنرت آدم و حوا از بهشن  به اا ر اوردن میوة ممنوعه قرار داده و در  

گناهی و پاکدامنی و ورودک به  ضنمن  همین باف  بینامتنی و ترربی، شنلغ، را سنکب اارج شندن قهرمان داسنتان از حوزة بی

آورد؛  شندن او را نیز فراه، میه مثل حضنرت آدم و حواو دانسنته اسن  که اسنکاب به ه، ریصتگی ع نکی و دیوان  اطاور ۀ  

همانگونه که حضننرت آدم و حوا نیز پا از ااراج از بهشنن ، به شنندت پشننیمان شنندند و با درآمدن از در توبه، امان و 

آسایش از دس  رفته را  الکته نه به تمامیو به دس  آوردند. در عنوان داستان، بحث مکتداسازی واژة شلغ، به اا ر اهمی   

توانند مطرم شنننود؛ چراکنه  کق رواینات، شنننلغ، ننه  کردهنای اسنننتعناری میدادن بیش از حند بنه آن در حوزه همین کنار

بصشند. به همین اا ر، هرگز میوة بهشن  نکوده اسن  و این مکتداسنازی و در عنوان  بصش اسن  و نه جاودانگی میآگاهی

سازی آن شده اس . چنانکه قهرمان داستان از  ستهکتاب قرار گرفتن، و همسازی  پارادوکسی آن با میوة ممنوعه، سکب برج

شنود. تکدیل فرایند رهگذر همین شنلغ، اسن  که همچون کارکرد حضنرت آدم و حوا، و میوة ممنوعه، وارد ور ۀ گناه می

ای  اوردن شنننلغ،و و بینان کردن آن در عنوان، بنه وسنننیلنۀ نویسنننننده، بنه ق ننند  رابطنه  -ذهنی  گنناهکناری بنه فراینند منادی
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سنازی را تقوی  و مهمترین فرایند را با اسنتعارة  بودن عنوان، برجسنتهسنازی و ایراد شنگفتی بوده که با غیر متعارف  برجسنته

 سازی به شلغ، پیوند داده اس . اس،

در مورد دیگر، نویسنده در این جمله به جای عکارت »چون تمایل زنش را به این که مهمان را دعوت و با او ااتنم  

کردن مهمنان و ااتن م بنا او کنند، حا کرد، آرنج وی را گرفن «، از جملنۀ کوتناه شننندة : »چون تمناینل زنش را بنه دعوت

گویی،  آوری، ضننمن این که با انصننهو،  بهره گرفته و در این معادل74:  1392حا کرد، آرنج وی را گرف «  افغانی، 

کردن ی  ابزار دسننتوری  اسنن،و به جای ابزار دیگر  فعلو، از عملکرد جویی کرده، با جایگزین در صننرف انرژی صننرفه

 اس .شده  مندسازی بهرهاستعاره و استعاره

سنازی در این داسنتان، این جملۀ اسن : »بهترین موقع برای شنکافتن زا، و بیرون آوردن... وقتی  های دیگر اسن،نمونه

و. این جمله، کوتاه شندة این عکارت اسن : »بهترین موقع برای این که زا، را بشنکافند و... آن را بیرون 76 :اسن ...«  همان

  اسنمی   و، اسنتعارة133اک را آلوده نکند«  همان: بیاورند، وقتی اسن ... «. همچنین در جملۀ »وق   غذااوری، جلوی سنینه

و، 25 :گرف «  همانکردن سنرک را باا می  اورد« شنده اسن . در جملۀ »وق  صنحک غذااوری، جایگزین فعل »غذا می

آوردن آک نذری و بدون اا رکند« شنده اسن . در جملۀ »تنها بهکردن، جایگزین فعل »صنحک  میصنحک   اسنمی  اسنتعارة

. در جملۀ »او آوردن، جایگزین جمله و فعل »بیاورد« شنده اسن  اسنمی   و، اسنتعارة55 :اسن «  همانفکر یا میل ااص نکوده

بیند« گشننته اسنن . در  ندیدن، جایگزین فعل »[نشننان داد که  نمی اسننمی  و، اسننتعارة63 :ه، اودک را به ندیدن زد«  همان

دهی« شنده  و، اسنتعارة آفتابی، جایگزین فعل »اود را نشنان می152شنوی«  همان: جملۀ »هرچند ایلی ... اینراها آفتابی می

چیدن و دام   اسنمی  و، اسنتعارة116 :ها، مرا به چنگ بیاوری«  همانپاشنیدنچیدن و دانه اسن . در جملۀ »بصواهی با این، دام 

 پاشی«، شده اس .چینی و دانه را میپاشیدن، جایگزین »دام را می دان

دهنند محتوای عکنارات از  ریق جنایگزین کردن اسننن، ینا صنننفن  بنه جنای جملنه،  هنا نشنننان می ور کنه نموننههمنان     

تواند به غرض ایراز  اس  که میتر کرده شنده و ا نعات بیشنتری در این گفتارهای عامیانه، گنرانده شنده تر و غنیفشنرده

 پاشیدن باشد. هایی چون دام چیدن و دانه گویی و یا نهان کردن ا نعات در ساا یا انصه

 های آن استعارة گذرایی و نمونه (2-1

دادن، با ی  جملۀ  شنود اما این نشنان  می  دادهاعمال و افعال ما به صنورت اودکار، به کم  یکی از افعال و فرایندها نشنان 

شنود. آنچه که مه، اسن ، چگونگی تکدیل فرایندها به فرایند دیگر با کم  گرفتن از ترربۀ عینی نویسننده عادی بیان می

ها  اسن . ی  نویسننده همواره با گزینش واژگانی از میان عناصنر زبان، اواهان انعکام اعمال، افعال و تفکرات شنص نی  

گرایی، بیان ترارب و تفکرات در قالب افعال و و قهرمانان اثر و کنشننگران آن به بهترین شننیوه اسنن . »در چارچوب نقش 

توان  نواع فرایندها و بسامد وقوع آن در متن، میشود. بنابراین، با بررسی اپذیر میفرایندها و از  ریق فرانقش ترربی امکان

و. این  244:  1390زاده و همکاران،  ها آگاه شنند«  آقاگلهای داسننتانی و ترارب و تفکرات آناز دنیای درون شننص ننی 

شنود. نویسنندة کاردان، با توجه  گرا بررسنی میگزینش و انتصاب فعل و ترلی زبانی فرایندها، بیش از همه در دسنتور نقش 

کند. افغانی،  ها را به درسننتی انتقال دهد، اسننتفاده میبه معنای ذهنی و نمود ترربۀ بیرونی آن، از فعلی که بار معنایی کنش 
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گرای  در بازنمایی حاات حاک، بر کنشنننگران، مت ثر از گفتگوی حاک، بر  کقۀ کاربران اسننن  که مطابق با دسنننتور نقش 

های شنناعر از دنیای بیرون اسنن . دق  در باف  و چگونگی تکدیل جمنت زیر، معنای اندیشننگانی ناظر بر ترربه مند،نظام

دهد. نویسنننده با انقی  در زبان، فکر و ذهن، مصا ب را به  واقعی   ت ثر نویسنننده از اندیشننۀ حاک، بر محیط را نشننان می

گنذارد تنا  کردن نوع ترربنه اود، قندرت جنایگزینی و انتقنال ابزارهنای زبنانی را بنه نمنایش میکشننند و بنا برجسنننتنهچنالش می

ه، ترارب ذهنی اود را  اسن  تا نویسنندتشنصی  مصا ب را تقوی  کند. همین درک درسن  از ترارب مادی، دسنتاویزی  

های  های گذرایی بیشنترین بسنامد اسنتعارهدهد. این نوع از اسنتعارهبه صنورت محسنوم و با افعال و رادادهای مادی نشنان 

و. در این جمله احسنام غلکه و 46:  1392اند؛ مانند: »به احسناسنات اود دهنه زد«  افغانی،  افغانی را به اود اات ناص داده

تسننلط، ی  ابزار ذهنی اسنن  و غیر قابل دیدن، اما ذهن نویسنننده به کم  ترربۀ اود، در قالب بیان کنشننگران داسننتان،  

حسننام را به بهترین شننکل نشننان دهد؛ یعنی  ابزار »دهنه زدن« را که ی  فرایند مادی اسنن ، برای آن آورده تا  غلکه بر ا

 تکدیل فرایند ذهنی به مادی.

دومین فراوانی کاربرد فرایندها، در نوع انتقال افعال کنمی به افعال مادی اسنن . زمینۀ ترربی نویسنننده، کنمش را  

اسنن . در مثال زیر، »صننحک  کردن« فرایندی کنمی   گرایی کرده و آنرا به سننوی ملموم بودن سننو  دادهمسننتعد مادی

های کسنی اگر اسن : »صنحک  اسن ، اما ترربۀ نامکرر نویسننده آن را به صنورت فرایند مادی »بیخ پیدا کردن« تکدیل کرده

 و.30کرد...«  همان: بیخ پیدا می

رسننو  دارد و افغانی، برای بهتر نشننان دادن  بودن  در این جمله، باور به اجنه و اروام، در اندیشننۀ کنشننگران داسننتان  

اروام مردگان در ا راف و پیرامون کنشننگران، از فرایند ذهنی، به فرایند رفتاری »لولیدن« که ااص کنش انسننانی اسنن ،  

 و.93لولند«  همان: استفاده کرده: »اروام پلید همه جا دور و بر ما می

تر نشنان داده شنود، با کاربرد نگاه  تر و برجسنتهکه عینیکردن« زن باردار، برای این در جملۀ زیر، فرایند رفتاری »نگاه

و این   زدن« نمایش داده شننده کرد، نشننان داده نشننده، بلکه با کاربرد اسننتعارة گذرایی و به صننورت فعل کنمی »فریاد

چراش و تکدیل فرایند رفتاری به کنمی، گویا مت ثر از نگاه  کقۀ حاک، و غالب بر داسننتان نسننک  به زن باردار اسنن  که  

 و.78زند«  همان:  کند: »نگاه زن باردار از دور فریاد مینویسنده آن را ثک  می

نگاه کردن به کسننی« اسنن ، با بیان اسننتعارة گذرایی، از    در جملۀ زیر که نویسنننده، اواهان بیان غیرمسننتقی، »دقیق

اسنن :  ه« گذشننته، و جمله را به صننورت فرایند رفتاری »رفتن« و فرایند وجودی »غر  شنندن« بیان کرده فرایند ذهنی »توجّ

 و.79ام توی بحر صورت تو بروم«  همان: »فرصتی نکرده

گیری،  گزینش و تکدیل فرایندهای زبانی در ی  مرموعه بر اسنام ت نادف نیسن  و فرایند تکدیل، چگونگی شنکل

ترین و نیرومندترین  گیرد؛ زیرا »بزرهمنطقه انرام می  با توجه به نگاه ترربی مشنننارکان، باف  اقلیمی، فرهنگ و موقعی 

و. باید گف  که فرایند ذهنی در  73:  1380کارکرد اسنتعاره، آفرینش زبانی جدید  یا بازنمود زبانی موجودو اسن «  جینز،  

اند و دلیل کثرت و غلکۀ انعکام افعال به شننکل مادی، فضننای شننفاف و کار رفتهکمترین مقدار اود در این اثر افغانی به

ته که ترربۀ اود  صنری  راداد اسن  و نویسننده به صنورت آگاهانه و با رعای  احوال مصا ب و سنک  گفتارک، نصواسن 

 را نیازمند ت ویل و تفسیر کند.
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در سنه جملۀ زیر، نوع فعل اصنلی، فرایند ذهنی اسن  و نویسننده به ترتیب در جملۀ اول »توجه و عنای  کردن زن«،    

نکردن و آرامش« را مدنظر دارد، اما این سنه کنش، همگی ذهنی  کردن« و در جملۀ سنوم »فکر در جملۀ دوم »ق ند و نی 

بنندد؛ بنه همین دلینل، برای بنازنمنایی بهتر این  هسنننتنند و ت نننویر و ترسنننی، شنننفنافی از آنهنا در ذهن اوانننده، نقش نمی

غیرمحسنوسنات، ترربۀ عینی نویسننده و کنشنگران، سنیر اسنتعاری، جایگزینی فرایند ذهنی به فرایند رفتاری را فراه، کرده و 

و درسنن  از  به ترتیب به فرایندهای رفتاری »چسننکیدن«، »کوفتن« و »مرا ننی دادن« سننو  داده اسنن  تا درکی ملموم 

 فرایندها پدید آید:

 و.35: 1392اک بچسکد«  افغانی،  جملۀ اول: »انگار در دنیا کافی اس  که ی  زن، فقط به شوهر و بچه −

 و.25کوف «  همان: جملۀ دوم: »کوم کاری دیگر می −

 و.100اس «  همان: جملۀ سوم: »در این وضعی  به مغزک مرا ی داده   −

ای، برای ا اکار و توصنیف فضنای داسنتان و پیوسنتگی و همکسنتگی عناصنر دسنتوری،  تکدیل فرایندهای رفتاری به رابطه

ها و گذاشننتن کنش   محور، ذهن اود را کمتر درگیر ابهام و ناشنننااتهکاربرد دارد؛ افغانی به عنوان ی  نویسننندة مصا ب

کند. از این رو، وی با درک درسن  از این شنیوه و کاربسن  اسنتعاره و فلسنفۀ کاربردی آن، به تغییر فرایندهای  فرایندها می

روی آورده اس ؛ نمونۀ این نوع، نمایش، رفتار »با حیا و شرم عمل کردن« به صورت فرایند    ایرفتاری به فرایندهای رابطه

 های دیگر:و. نمونه56ود«  همان: اس : »در حالتی که شرمی زنانه او را سنگین کرده بای »سنگین بودن«  رابطه

 و: تغییر فرایند ذهنی به مادی؛  28»حنایش پیش من رنگی ندارد«  همان:  −

 فرایند کنمی به مادی؛   و: تغییر32کن، که زبان تو کوتاه شود و عمر من دراز«  همان: »دعا می −

 فرایند کنمی به مادی؛  و: تغییر70اواستند سکوت سنگین بین اود را بشکنند«  همان:  »نمی −

 فرایند ذهنی به رفتاری و مادی؛   و: تغییر55بود«  همان:   »شب پیش از آن، چه افکاری، او را شکنره داده −

 فرایند ذهنی به رفتاری؛   و: تغییر39کرد«  همان:  »با نفسی که توی لکانش بازی می −

 ای؛  رابطه -فرایند ذهنی به مادی  و: تغییر44»در سکوت اویش تشنۀ نگاه او بود«  همان:  −

 ذهنی به مادی؛ فرایند  و: تغییر45»از یادآوری اا رات تلخ رعشۀ افیفی بر جانش نشسته بود«  همان:  −

 فرایند کنمی به مادی؛  و: تغییر117»او ناگهان حرف اود را برید«  همان:  −

 فرایند کنمی به رفتاری؛    و: تغییر16»تا نگاهی ارجش بکند«  همان:  −

 دهد:  فرایندها را در داستان »شلغ، میوه بهشته« نشان میجدول زیر، فراوانی تکدیل انواع  
 به وجودی  به ذهنی  رفتاری  به  به کلامی  ای رابطه  به  به مادی  فرایند

 1 1 3 3 2 * مادی

 1 1 1 2 * 1 ای رابطه 

 ن 1 4 * 6 18 کلامی 

 1 4 * 2 6 3 رفتاری 

 1 * 4 15 3 30 ذهنی

 * ن ن ن 1 3 وجودی 
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فرایندهای ذهنی و کنمی به مادی، در این اثر که متاثر از سننصنوری و زبان عامیانه اسنن ، نشننان دهندة  غلکه تکدیل  

توجه مردم و نویسننده به حسنی و ملموم سنااتن امور ذهنی و کنمی اسن  که ممکن اسن  با سنط  سنواد مصا ب و نیز 

 القا و اثرگذاری داستان مرتکط باشد.

 های آن استعاره بینافردی و نمونه (2-2

  رفتار  و  ایراد افعال، نوع کم   به  را  هاشنص نی  میان  پیوندهای نظر،  مورد  متن   چگونه  که  دهدمی نشنان  بینافردی  اسنتعاره

  مثنابنه   بنه  بیننافردی،  دسنننتوری  »اسنننتعناره.  کنندمی  منعکا   افعنال  وجهینّ   زبنانی در  ابزار  جنایگزینی  و  انتقنال  بنا  را  روایی

  وجهیّ   و  وجه  هایاستعاره نوع، دو  شامل  و  اس   معنا  حسب  بر  زمینه  سازیمضاعف و  شنااتینشانه  معنای  سازیمضاعف

 بند ی   اسننتعاری،  حال   در  معنایی،  رابطۀ براسننام  وجهی ،  اسننتعاره . درو8:  1380 تاورنیرز، به نقل از احمدی:   اسنن « 

  مرکب،   هایجمله  در دیگر،  عکارت به  شنود؛یا ی  مقوله دیگر می  دسنتوری  ی  نقش   جایگزین   کوچ   جملۀ وابسنتهو،

  جایگزینی   این  و شنننده...و   و  قید  مفعول، متم،،  نهاد،   دسنننتوری  مقوله با نقش  ی   جایگزین   که  اسننن  بندی جملۀ پیرو،

 .گرددمی  معنای متن   سکب ا ناب، فضاسازی و گستردگی

پذیر گفتگوی بین  محور و توضنی دلیل باف  سنادهدر متن روایی این داسنتان، اسنتعارة وجهی  پرکاربرد اسن  و به 

اند.  کند، به کار رفتههای دستوری، به صورت بند کوچکی که نقش پیرو را در جمله مرکب ایفا میکنشنگران، اغلب نقش 

نکته در اینراسن  که اسنتفادة نویسننده از وجهی  یا اسن، سنازی که تقریکاً متضناد ه، هسنتند، بر اسنام اقتضنای حال و مقال  

و با توجه به شننص ننی  سننصنگو و قهرمان داسننتان انتصاب شننده و عملکردی بنغی داشننته و برای نشننان دادن هوی   

 اند. موارد زیر، گویای این جایگزینی ابزار دستوری اس :ها یا ت ثیر اواننده مورد استفاده قرار گرفتهشص ی 

و. در این عکارت، »قلکش صنناف بود«، ی  بند  20:  1392»آدم که قلکش صنناف بود، همه دوسننتش دارند«  افغانی،  

اواسنت، بدان، که آیا اسن . در جملۀ: »میکوچ  اسن  که جایگزین ابزار دسنتوری صنف   رو راسن  و صناد و شنده  

توانی« ی  بند و »ی  روز عکا بزره مرا بکشننی« بند و، »می63توانی ی  روز عکا بزره مرا بکشننی«  همان:  می

ات  ایو هسنتند که جایگزین ابزارهای دسنتوری مفعول برای »بدان،«  تواناییدیگر اسن  و دو بند کوچ  تو در تو  زنریره

ه  اند. الکتتوانی«  کشنیدن عکا بزره را   توانایی تو در کشنیدن عکا بزره را بدان،و شدهراو و سناا مفعول برای »می

، این عکارت را سص  موجز کرده اس . همچنین در عکارت: »رویش را به  رف دیگر گرداند تا  حذف اغلب ارکان جمله

هایش دیده نشنود«، ی  بند کوچ  اسن  که جایگزین ابزار دسنتوری متم،  و، »اشن 70نشنود«  همان: هایش دیده  اشن 

عنکر چه حالی داشن «  اندیشنیدند که بیمار توی اتا  گلاسن . در نمونۀ: »به این نمیاکو شنده نشندن گریهی  برای دیدهعلّ

 و، بیمار... چه حالی داشنن ، ی  بند کوچ  اسنن  که جایگزین ابزار دسننتوری بدل  برای کلمۀ اینو شننده134 همان: 

آمد، چه  و، مثنً  شنناهر  میهای ا: »او ناگهان توی این فکر رف  که اگر چنین بنیی به سننر یکی از بچهاسنن . در نمونه

آمند« بنا  کرد«، بنا پیونند »کنه«، بندل برای کلمنۀ »این« اسننن  و بنند »چنین بنیی... میو، بنند »چنه می136کرد«  همنان:  می

بینی آنقدر ه،  کرد« اسنن . در نمونۀ: »این زن را که میای، متم، شننر ی برای »چه میسنناز »اگر«، به شننکل زنریرهوابسننته

ها به مرد بینوا دلداری  بینی«، جانشین صف  »حاضر« شده اس . همچنین در »همسایهو، جملۀ »می162چادری نکود«  همان: 
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دادند که این حال  در زن جوان ی  حمله موق  و گذرا اسننن «، جملۀ بعد از »که«، نقش مفعول را برای فعل جملۀ پایه 

 و. 172یعنی »دلداری دادند«، دارد  همان:  

نمایی موضوع، سازی ذهنی در مصا ب برای دق  در آن بند و بزره  افعال، ی  آماده شاید در فرایند تکدیل وجهیّ

تواند عنوه بر پردازک ایال و القای پیام، ایراد ت ثیری بنغی در مصا ب، برای دلنشین  شود که نتیرۀ آن، میایراد می

  اس ؛   گفتاری  های ها و نقش لحن   کنندةبازنمایی  حقیق ،   کردن سصن باشد؛ اما باید گف  که وجه و استعاره وجهی، در 

  جایگزین  فرایند  ی  وجه  که  شودمی  سکب  استعاره،  از  نوع  این .  دارد  نام  وجهی  ةاستعار  وجه،   تغییر و تنوع  دیگر،  بیان  به

این بصش با اغراض ثانوی    .شود  استفاده  اکری  بند  از  باشد،  پرسشی  بند  عکارت،  از  منظور  که  زمانی  یعنی  شود؛  وجهی دیگر

 پوشانی دارد.    در عل، معانی ه، جمنت اکری و پرسشی و...

از نظر فراکرد بینافردی و اسنتعارة وجهی، کنش کنمی این داسنتان، بیشنتر در وجه ااکاری اسن  و این ا نی نه و 

کردن     و ا مینان سنصن نویسننده و تنک برای همراهای دارد، نشنانگر قطعیّجنکه که با توصنیف و وصنف، سنازگاری ویژه

مصا ب با اود در حوادث داسنتان و اواندن آن اسن ؛ ق ند نویسننده در کاربرد این نوع از افعال، قرار دادن مصا ب در  

های زمانی و مکانی به فضناسنازی در اثر جریان راداد و ماجرای داسنتان به دور از هرگونه پیرایۀ زبانی اسن . الکته توصنیف

 رسانند. نظیر این افعال در جمنت زیر:یاری می

اواسن  فشنار روحی را از سنر براند  عنکر، گیسنوان شنفاف و تابدارک را موج داد. گویی با این حرک ، می»گل −

 و.15. با ادایی زنانه گف : ...«  همان: ... و

ای که پر از ت نویرهای مکه، و لرزان بود. پردة تیره  » از یادآوری اا رات تلخ رعشنه افیفی بر جان زن نشنسنته −

 و.45اس «  همان:    کرد مطالکی دیگر ه، گفتهگذش . گمان میبود از جلوی دیدگانش می

شنننود و این ویژگی، بازتاب سنننادگی بیان و اودداری از  می فرایند تکدیل وجه افعال در بیان افغانی، به ندرت دیده

کند. در جملۀ زیر، نویسننده برای اسنتفاده از  نزدی  می  به گفتار عامیانهآن را ای نویسننده اسن  که  های آرایهپردازیلف»

کید کند و بدین وسننیله، ت ثیر سننصن   از وجه پرسننشننی بهره گرفته تا ت ،دهدوجه ااکاری، که قطعی  در کنم را نشننان می

بینی ا مگر من  تنگ اسنن ، مگر اودت نمیانگیزی فضننای نوشننته بکاهد: »جای،  کند و از منل  اود را بر مصا ب بیشننتر

 و.28باش،«  همان:   اواهد مثل او اتا  تمیز داشتهآدم نیست،  من ه، دل، می

دادن وجه ااکاری و قطعی  در امر »نرفتن کسنی به سنینما«  در جملۀ دیگری، از وجه پرسنشنی  اسنتفهام انکاریو برای نشنان 

 و. 137و حوصله سینما رفتن دارد «  همان:  اس : » سانا آار را تعطیل کردی،. توی این سرما کی حال بهره گرفته  

 های آن استعاره متنی و نمونه (2-3

جایی  دهی کنم بر اسام چیدمان منظ، مکتدا و به دنکال آن اکر اس  و گسیصتگی و جابههر چندکه در این اثر، سازمان

عامیانۀ افغانی، ساا  متمایزی -محلی -ای شود اما به دلیل باف  ساده و بیان محاورهدر آن به ندرت مشاهده می  اکر و مکتدا

که چیدمان جمنت داستان افغانی، بر پایۀ منظ، مکتدا و اکر اس  و به تناسب کنم، گاهی  نیز قابل تشصی  اس . با این 

ای و انشعابی دار  ...+مفعول+ فعلو هستند، ولی ساا  مرکب زنریرهنشان  فاعل+مفعول+فعلو و گاهی بندهای نشانبند بی
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در اکثر موارد در جمنت دنکالۀ سصن، ساا  متمایزی به وجود آید که در آن، فاعل به قرینه    تا   جمنت، سکب گردیده

»ادعا کنی،«، »او را به همان اندازه در جذبه و  ، عکارات  زیر  نمونۀگردد؛ در  شود و متم، و مسند جایگزین آن میحذف می

»ما«، »هنر« و »ما« محذوف اس : »م(ثلی که مشدی زد شامل   به ترتیب نهاد  ،ای،« برد« و »چیزی به گزاف نگفتهالسه فرو می

حال هنرمندان حقیقی نیز هس . و اگر ادعا کنی، که هنر، عکادت هنرمند اس  و او را به همان اندازه، در جذبه و السه فرو  

 و. 77ای،«  همان: برد چیزی به گزاف نگفتهمی

 های آن انسجام و بخش (2-4

سناز و حرف ربط »که« و بویژه انواع دیگر انسنرام متنی در این اثر، متناسنب با سنااتار کلی داسنتان اسن . حذف وابسنته

انسنرام واژگانی نظیر: » تناسنب« و» تکرار« احسنام نویسننده را به محیط و ات نال تفکرات و ت نورات کنشنگران را نشنان 

 ای از این کاربرد:دهد، نمونهمی

 . حذف حرف ربط »که«:  الف

 و.60: 1392ام«  افغانی،اک کردهمسصره   کند[کهدود بکن، این... ایال می   که[»اما اگر حاا بصواه،   

 و. 88:  1392تو زغال بفروشی و سکزی نفروشی«  افغانی،  که [ ده، [که  برای تو گوله زغال درس  کن،،  »من ترجی  می 

اسن ، ی  اسنتعاره  کاربرد فراوان حرف ربط» و« در ابتدای بندها و پا از جملۀ قکلی که با نشنانۀ نقطه » . « ااتمه یافته. ب

متنی اسنن  که گاهی با حذف جمله پایه، قسننم  بند وابسننته را همچون توضننی  افزوده شننده یا کنم عقب افتاده و از یاد 

 افزاید:رفته، دوباره به متن می

که ننه عابدین آن  . واسن   »مشندی به  ور انصنه به ا نع او رسناند که وضنع عابدین از روزهای پیش بدتر شنده

 و.91: 1392  بود«  افغانی، روز صک  از دیدن قیافۀ پسرک غش کرده

 رز  باید موهای تنش ه، رشننند کرده و به عنکر از روی حا دریاف  که میبود. و گل »ابروهایش پرپشننن  شنننده

 و.97: 1392 باشد«  افغانی،  غریکی همه جای بدنش را گرفته

ای از تناسننب واژگانی، کاربرد کلمات: »گشنناده، لص  و شننل و ول« در بند زیراسنن  که بیانگر معنی اسننتعاری  نمونه. ج

اسن . گویی این  آفرینی فراوان بهره بردهمعرفی آدمی سناده و به دور از هر گونه تظاهر اسن . افغانی، از این گونه تناسنب

مندی از آن، فضننای داسننتان را به سننوی  گرا اسنن  که نویسننندة این داسننتان نیز، با بهرههای واقعویژگی ااص داسننتان

باشند. در محاوره و گفتار عامیانه نیز ایراز به قرینۀ  کردن ایرازی متن کشنانده تا از توضنی  اضنافی اودداری نمودههنری

 گیرد:حضور، در بااترین شکل مورد استفاده قرار می

ای گشناده، حرکاتی لص  و آرام و سنر و لکاسنی شنل و ول. »او مردی بود پنراه سناله، با قام  متوسنط و ورزیده، قیافه

اسنن  و کرد که گویا مطلب جالکی به یادک آمدهاک به هرکا و هرچیز همیشننه حکای  از این مینگاه آشنننا و اودمانی

 و.23: 1392  اواهد آن را بیان کند«  افغانی،در حال می
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 نتیجه

افغانی در داسننتان شننلغ، میوة بهشننته، و در فضننای محدود ی  اانۀ کهنسننال، دیدگاه و ت ننورات قریب به نیمی از مردمان 

صنمیمی و اودمانی نویسننده باقی کند چنانکه اواننده تا انتهای داسنتان همگام با اندیشنۀ  ها بیان می ترین فعل روزگارک را با سناده 

ماند. امکان و قابلی  دسننتوری برای بازنمایی ترربه در گفتگوی مشننارکان این داسننتان، بیشننتر بر پایۀ انتقال فرایند ذهنی به  می 

مادی اسنن  و اسننتفاده از نظام گذرایی اسننتعارة دسننتوری، مفاهی، انتزاعی و ذهنی را، برای مصا ب عام، بسننرع ، قابل فه،  

کند. نویسننده با توجه به معنای ذهنی و نمود ترربۀ بیرونی آن، از فعلی که بار معنایی کنش را به درسنتی انتقال دهد، اسنتفاده  می 

کند و در بازنمایی حاات حاک، بر کنشنگران، مت ثر از گفتگوی حاک، بین  کقۀ کاربران اسن . معنای اندیشنگانی ه، ناظر بر  می 

دنینای بیرون اسننن . انتقنال و جنابنه جنایی فراینندهنا از منادی بنه ذهنی در کمترین مقندار، در این اثر دینده    هنای نویسنننننده از ترربنه 

شننود و دلیل کثرت انعکام افعال به شننکل مادی، ایراد فضننای شننفاف و صننری  رادادها اسنن  تا نیازی به ت ویل و تفسننیر  می 

اسن . در این گیری اسنتعاره در داسنتان هموارکرده ها و ترارب ناآگاه ذهنی مشنارکان، راه را برای شنکل نداشنته باشنند. ضنرورت 

ترین نمود اسنتعارة گذرایی در دسنتور زبان اسن ، بیشنتر، فرایندها  افعالو، به صنورت سنازی که اصنلی داسنتان، از  ریق ابزار اسن، 

اسن . از نظر اسنتعاره گذرایی وجه، وجه شنده  اند و نویسننده با این انتقال، باعث برجسنتگی پیام و سنصن مشنارکان اسنتعاری درآمده 

شننود، اما گاهی نویسنننده می افعال بر پایۀ اکررسننانی اسنن  و فرایند جایگزینی و انتقال وجه افعال در بیان افغانی، به ندرت دیده 

اسن  تا بدین وسنیله ت ثیر  دهد از وجه پرسنشنی بهره گرفته برای اسنتفاده از وجه ااکاری، که تاکید و قطعی  در کنم را نشنان می 

نویسنی افغانی  سنصن اود را بر مصا ب بیشنتر کند. انسنرام متنی در این اثر، متناسنب با سنااتار کلی داسنتان و شنیوة منسنر، داسنتان 

اسن . در بصش اسنتعارة متنی، کاربرد و حذف حرف ربط »که« و به ویژه کاربرد انواع انسنرام واژگانی نظیر: »تناسنب« و» تکرار«  

جایگزینی ضنمایر به جای اسن، و... بیانگر بازنمایی موفق ترربۀ نویسننده در واضن  سنازی تفکرات و ت نورات کنشنگران با    و 

اسنتفاده از عناصنر ارتکا ی انسنرام اسن . در این اثر، افغانی، نشنان داده که درک درسنتی از محیط ا راف داشنته و در انتقال کنش  

اسن . در این بررسنی، بنابر اسنتعارة  ی  عکارت، بر پایۀ سنصن مشنارکان، موفق عمل کرده  و نوع جایگزینی جمنت و مفاهی، در  

 توانند استعاره آفرین به مفهوم جدید آن باشند. گذرایی و کاربردهای زبانی افغانی در متن، معلوم شد که عامۀ مردم ه، می 

 تعارض منافع

  کق گفتۀ نویسندگان، مقالۀ حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع اس .  
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